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امروز   افتتاح هفت نگاه نهم
از ۳۰۰ هزار تا ۱۰۰ میلیون 

اثر هنری بخرید

شــرق: نهمیــن هفت نــگاه، فروش ســال  �
هنرهاى تجســمی، عصر امروز، پنجشــنبه دوم 
دی ماه ۱۳۹۵در فرهنگ ســراى نیاوران آغاز به 
کار می کند. هفت نگاه با مشــارکت گالرى هاى 
آریا، الهه، گلســتان، والی، هفت ثمر و ماه مهر 
با هــدف رونق افزایی بــه اقتصاد هنــر و ارائه 
آثار هنرى اصیل با قیمت هاى مناســب، چونان 
۱۰ ســال گذشــته بــا محوریت فــروش برگزار 
می شــود. در نهمیــن هفت نگاه از میــان انبوه 
آثار هنــرى متقاضــی، ۲۸۰ هنرمنــد منتخب 
شــده اند که با نمایــش بیش از ۳۰۰ نقاشــی، 
نقاشــیخط، مجســمه و معدودی چاپ دستی 
مــردم را به خرید اثر هنــرى دعوت می کند. بنا 
بــه اعلام این گــروه، هفت نگاه مانند هر ســال 
کوشــیده اســت ضمن ارائه آثارى بــا کیفیت 
خــوب، قیمت هایــی فوق العاده مناســب که 
از ۳۰۰ هــزار تومان تــا صد میلیــون تومان را 
در بر می گیرد پیشــنهاد کند تا اقشــار مختلف 
مــردم بــه خرید آثــار هنــرى ترغیب شــوند. 
حضور ســه نسل هنرمندان شــاخص ایران در 
صد سال اخیر در کنار نام های جوان، چهره های 
شاخصی مانند پرویز کلانتری، هانیبال الخاص، 
مش اســماعیل، فریده لاشــایی، ژازه تباتبایی، 
قندریــز، رضــا مافــی، محمدعلــی ترقی جاه، 
غلامحسین نامی، علی شــیرازی، بهرام دبیری، 
گیزلا وارگاســینایی، فرح اصولی، تاها بهبهانی، 
بهروز دارش، کامبیز درم بخش، ابراهیم جعفری 
و... عرضــه آثارى با رویکردهاى بســیار متنوع 
زیباشــناختی و موضوعــی و صدالبته معرفی 
اســتعدادهاى تازه نقاشــی و مجسمه سازى از 
دیگر خصوصیات هفت نگاه نهم اســت که این 
گــروه به آنها تأکیــد دارد. گفتنی اســت اولین 
هفت نگاه، اســفند ۱۳۸۵ با حضور ۱۴۰ هنرمند 
در فرهنگ ســراى نیاوران برپا شده بود و اینک 
به عنوان نمادى از هم گرایی گالرى هاى تهران، 
تأثیر بســزایی در تشویق اقشار مختلف مردم به 
خرید آثار هنرى داشته و مجموعه دارانی جوان 
را به جامعه تجسمی اضافه کرده است. نهمین 
هفت نگاه از امروز دوم دی ماه در فرهنگ سرای 
نیاوران آغــاز به کار می کند و تا هفدهم دی ماه 

دایر خواهد بود.

گالرى گردى

چشم اصغر فرهادی 

تــا پیــش از اصغــر فرهــادی، ســینمای ایران  �
همــان مســیری را می رفت کــه از دهه ۶۰ شــکل 
گرفتــه بود، آن هم پــس از فرازونشــیب های فراوان 
و آزمون وخطاهــای گوناگــون. دهــه ۶۰ بــا همــه 
محدودیت هایش این حســن را داشت که این فرصت 
را پیــش روی مؤلفان قرار دهد تا عیار تازه ای، متفاوت 
از آنچه پیش از آن بود را به دســت آورند. قطعا عیار 
متناسب با شــرایط تازه بود؛ شــرایط پس از انقلاب. 
تلاش ها تــا آنجا پیش رفت که بالاخره با توســل به 
تجربه گروهی از فیلم ســازان برآمده از جریان «موج 
نو ســینما» نتیجــه داد؛ همان ها که توانســته بودند 
پیــش از (٥۷) هم بــه موفقیت هایی دســت یابند. 
اعتبار و وزن همان ها ســینما را از ســردرگمی نجات 
داد. «ناخداخورشــید» ناصر تقوایی، «خانه دوســت 
کجاســت» عباس کیارســتمی، «اجاره نشــین ها»ی 
داریــوش مهرجویی، «باشــو غریبه کوچــک» بهرام 
بیضایی، «تنوره دیو» کیانــوش عیاری همه برآمده از 
همان جریان موج نویی بودند که از سال ها پیش آغاز 
شده بود و یکی، دو دهه بعد داشت محصول می داد. 
محدودیت های پیش روی مؤلفــان آنها را از آفرینش 
بازنداشته بود، بلکه برعکس با الهام از جوششی که در 
جامعه پدید آمده بود، آنها به خلاقیت بیشتر گرایش 
پیدا کرده بودند. به همین ســبب بود که آنها فارغ از 
هیجان انقلاب با طمأنینه به دنبال طرح مسائلی بودند 
که در عمق جامعه در جریان بود، نه در سطح. هرچند 
که دردســت گرفتن همه مســائل کار چندان ساده ای 
نبود. نه مســئولان وقت از آن استقبال می کردند و نه 
مخاطبان آتشین مزاج انقلابی. برای  گذار به سینمای 
«جســت وجوگر ژرف کاو» دو دهــه فرصت لازم بود. 
دو دهــه برای اینکه بتوان با جامعــه، «ژرف کاوی» و 
«مسئله یابی» را تمرین کرد. این ممارست در نیمه دوم 
دهــه ۷۰ نتیجه داد. آن زمان که بــا رأی ۲۰ میلیونی 
مردم دولت اصلاحات بر ســر کار آمــد تا با بازنگری 
در بسیاری از امور دســت به اصلاح بزند. یکی از این 
اصلاحات، بازنگری در شــیوه و ســازوکار فیلم سازی 
در کشور بود. بســیاری از محدودیت ها برداشته و این 
اجازه داده شد تا فیلم سازان به موضوعاتی حساس تر 
و مهم تر نزدیک شــوند. هرچند که گروهی سوداگر از 
این فرصت بهره بردند تــا از موضوع ممنوعه روابط 
دختــران و پســران و زنــان و مردان کیســه ای برای 
خود بدوزند، اما ســینمای «مســئله محور» به دور از 
همه این ذوق زدگی ها دنبال طرح «مســائل اساسی» 
رفت و این چنین شــد که فیلم های قابل تأمل بسیاری 
ســاخته شد و نســل تازه ای از فیلم ســازان پدید آمد 
کــه در آن میان یک چهره بیش از دیگران درخشــید. 
«اصغــر فرهادی» بــا فیلم «رقص در غبــار» از خود 
چهره ای تأثیر گــذار معرفی کرد؛ چهره ای متفاوت که 
می خواست سینما را به ژرفای بیشتری ببرد، اما برای 
رسیدن به چنین مقصودی نزدیک به یک دهه تمرین 
نیــاز بود؛ اتفاقی که در نهایت رخ داد و او با ســاخت 
فیلم هــای بااهمیت «دربــاره الی»، «جدایــی نادر از 
سیمین»، «گذشته» و «فروشنده» به این توفیق دست 
یافت. او نه تنها در درون مرزها که حتی در آن ســوی 
مرزها هم با استقبال روبه رو شد. آثار به ظاهرساده او 
با نهایت ظرافت ما را به ژرفای دنیایی می بردند که تا 
پیش از آن هرگز ندیده بودیم. او حالا متخصص همان 
دنیاســت؛ دنیایی به ظاهرساده و درعین حال به غایت 
پیچیده. باید اذعان کرد «اصغر فرهادی» ژرف نگر ترین 
و مســئله یاب ترین فیلم ســاز حال حاضر ایران است؛ 
فیلم ســازی که توانست نگاه بســیاری را تغییر دهد، 
حتی نگاه ســینماگران صاحب سبک را. او می تواند با 
دعوت مخاطب به این دنیــا، او را با جهانی چندلایه 
آشــنا کند؛ جهانی پیچیده و پرمســئله که خود ما نیز 
بی توجه به همــه ظرایفش در آن زندگی می کنیم. با 
چشم فرهادی دنیا شکل دیگری است؛ شکلی نزدیک 

به خود ما! 

از فرط بى خوابى
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  ســرودهای مخالف، آخرین اثر نوشــتاری  �
شماست، تفاوتش با آثار پیشین چیست؟ 

متفاوت است، ولی طعمش یکی است... .
  تجربه رمان نویسی بهتر است یا فیلم سازی؟  �

خیلی جدا هستند... .
  قطعــا فضاها متفاوت هســتند، به هرحال  �

نوشتن کتاب، فضای تنهایی و انزوا را می طلبد 
و تقریبا هرچه بخواهی را می توانی بنویسی، اما 
فیلم سازی یک کار گروهی است و تحقیقا هرچه 
بخواهی را نمی توانی فیلم برداری کنی و اساسا 

دو تخیل جدا از هم هستند... .
دقیقا حق با شماســت، اما نوشتن و فیلم سازی 
به یک اندازه برایم دوست داشتنی اند. من از بچگی 
نوشتن را دوســت داشتم و می نوشــتم، رمان این 
آزادی را به خوانندگانــش می دهد که تخیل کنند 
و هر خواننده ای یک جور بــه متن نگاه می کند، اما 
در سینما خلاف این عمل می کنید. در مونتاژ هست 
که تماشــاچی را انتخاب می کنید؛ یعنی تماشاچی 
خودش مونتاژ می کند؛ مثلا من و شما با هم حرف 
می زنیــم، نفر ســوم گــوش می کند، شــاید بیننده 
دوســت داشته باشد شــما را ببیند، اما دوربین نفر 
سوم را نشــان می دهد یا بیننده دوست دارد من و 
شما را در عکس نزدیک ببیند، اما فیلم این اجازه را 
نمی دهد و ســلیقه خودش را به مخاطب تحمیل 
می کند. در ادبیات وقتی صحنه ای را می نویســید، 
برای خواننده راه تخیل کردن را باز می گذارید و این 

زیباست. 
  به نظرم جمع بندی صحبت های شــما این  �

مفهوم را می رساند که مثلا در خوانش یک متن 
ادبی این اتفاق رخ می دهد که دســتتان برای 
تخیل کردن باز اســت، اما در ســینما این طور 

است،  رایج  و  مرســوم  که 
مخاطب  به جای  کارگردان 
تصویری  و  می کنــد  تخیل 
سینما  چرا  اما  می کند،  ارائه 
می تواند  ادبیات  نسبت  به 
بــا  وســیع تری  ارتبــاط 

مخاطبانش برقرار کند؟ 
چرا ما دیگر داستایفســکی 
نداریم؟ چــرا ما دیگــر نابغه 
نویســنده متوسط  اما  نداریم؟ 
کتاب خــوان  داریــم...  زیــاد 
برای  زیادی  حرفه ای که وقت 
مطالعــه می گذاشــت دیگــر 

وجود ندارد. ســقوط ســینما هم از سمت دیگری 
اتفــاق افتاد؛ یعنــی الان این دکمه ها هســتند که 
وارد تخیل شده اند. زمانی قرار بود که انسان ارباب 
این دســتگاه باشد، اما الان این دســتگاه ها ارباب 
آدم ها شده اند. حتی خلاقیت را هم این دستگاه ها 
پیشــنهاد می دهنــد. به همین جهــت وقتی تاریخ 
ســینما را نگاه می کنید و فیلم های باارزشی که به 
آنها هنر سینما می گوییم، تصور و خیال، به اضافه 
تصمیم و پیشــنهاد را در این فیلم ها می بینید، در 
جان فــورد می بینید، در هیچــکاک و اندری وایدا 
می بینیــد؛ یعنی حتی فرضا فکــر می کنید بهترین 
فیلمِ کارگری دنیا را باید اندری وایدا می ســاخت، 
اما جان فورد ساخته است. تخیل و تصویر زیباست 
که می شود کل، می شود اصل... گویا سال ها دعوا 
بر ســر این بود که اصلا ســینما هنر هســت یا نه، 
وقتی موســیقی، مونتــاژ، بازی بازیگــر و... جمع 
می شــوند، آیا کل اینها یک هنر مجرد است؟ خب 
حتما آن قدر شــل و ول بوده که کامپیوتر و دیجیتال 
می تواند فتحش کند، چرا موســیقی را فتح نکرد؟ 
هنــوز که هنوز اســت، رهبر ارکســتر می ایســتد، 
دست هایش را حرکت می دهد و ارکستر را هدایت 
می کند یا چرا موسیقی را فتح نکرد و سینما را فتح 

کرد؟ 
اصلا ســؤال اصلی این است سینمایی که هنوز 
به وســیله دیجیتال فتح نشــده بود، هنر بود، ولی 
این نیســت. وقتی در هنر از بیرون مهارت می آید، 
نه مهارت در گویش، نه مهارت در ترســیم. وقتی 
مهــارت در اجرا می آید، اینهاســت که همه چیز را 

دگرگون می کند. 
  نوعی تقسیم کار در ســینما وجود دارد که  �

این تقســیم کار در گذر زمان تبدیل به تخصص 
شــده و شــکل کلی تری به مهارت داده است؛ 
مثلا یکی صدابردار اســت، یکــی فیلم بردار یا 

تدوینگــر و درواقع کارگردان مجمــوع اینها را 
نظارت می کند. درواقع شاید این توصیف کمی 
بی رحمانه  باشد، اما شبیه کارخانه ای که در آن 
چیزی تولید می شــود، از این حرف می خواهم 
به حرف شــما برگردم؛ جایی کــه گفتید زمانی 
قرار بود ما ارباب این دســتگاه ها باشیم و حالا 

دستگاه ها ارباب آدم ها شده اند. 
بله، وقتی تماشاگر تبدیل شد به مشتری، همین 
می شــود که می بینیم. من تجربه هایی در ســینما 
خارج از ایران داشتم و چند فیلم خارجی خوب را 
دســتیاری کردم. در آن فیلم ها هم تعداد آدم های 
پشت دوربین خیلی کمتر از حالا بود، حالا که نگاه 
می کنــم می بینم جا برای خلاقیت بیشــتر بود. به 
یــاد دارم زمانی که فیلم «قیصر» را می ســاختم، 
فقط هفت نفر سر صحنه بودیم. پس آن تفکر در 
هفت نفر بود و به خلاقیت نزدیک تر بود، برعکس 
حال حاضر که تعداد زیادی پشت دوربین هستند و 

هرکدام تخصصی دارند. 
  آیا تمایل شــما برای نوشــتن به این دلیل  �

است که خود شما ارباب قلم هستید؟ 
در نوشتن خودتان، ارباب تخیل خودتان هستید. 
این تخیل نمی تواند با دیجیتال ســرهم بندی شود. 
در گذشته وقتی تخیل می کردی و فیلم می ساختی 
کاری کــه لابراتوار انجام مــی داد از نظر بصری با 
فیلم ســروکار داشت، اما سیر این تغییرات این طور 
شده که دســتگاه ها حالا به فیلم معنی می دهند؛ 
معانی دیگری که شاید فیلم ساز با آنها کاری ندارد 
و شــاید در تضاد با عقیده فیلم ســاز باشد. من که 
اصلا متعلق به دوره کلاســیک هســتم (باخنده)، 
شــک می کنم. بــا خــودم می گویم شــاید کاری 
که درحال حاضر انجام می دهند قشــنگ اســت. 
همین طور تفکــرات دیجیتالی 
نقد شــده اســت؛ یعنی  وارد 
تفکــرات بیرون از تــو؛ عاریه، 

پیشنهاد و... . 
ســینما درحال حاضر شبیه 
کوسه ای شــده که ماهی های 
می شــوند؛  آن  وارد  کوچــک 
نمی دانــم این میل و اشــتیاق 
فیلم سازشــدن  بــرای  فراوان 
چیســت؟ بااین حــال، تصــور 
می کنــم به راحتــی می تــوان 
گفت دیگر ســینما هنر نیست. 

قبول نداری؟ 
  چرا اما بیشتر رعب انگیز است، اینکه بیشتر  �

که  درباره احتضار موجــودی صحبت می کنیم 
تصور دیگری درباره آینده اش می شد... .

حالا دربــاره به ازای عینی ایــن عصر صحبت 
می کنیــم. پاســاژی اســت کــه آپارات چی هــا و 
تعمیرکارهای دوربین جمع می شــوند، اینها همه 
بی کارنــد. فکر کن که یک باره صد ســال تخصص 
رفــت در صندوق خانه. ســال ها پیش یک دوربین 
خریدم. یــک «مووی کــم» که دوربیــن خودم را 
داشــته باشم و توانســتم دو فیلم با آن بگیرم؛ اما 
الان همان دوربین آهن پاره است، چون دیگر با این 

دوربین ها شوت نمی شود. 
دوربینی که یکــی از آرزوهای من بود و قبل از 
خریدنش، فیلم گلادیاتور با آن فیلم برداری شــده 
بود، حالا دیگر به عنوان یک ابزار بی مصرف تلقی 
می شود. بعد نگاه می کنی می بینی تمام آن رؤیای 
جوانی و بچگی را که با این دوربین داشــتی، دیگر 
نداری. اصلا خود این موضوع که اگر نگاتیو وجود 
نداشــته باشــد، پوزتیو هم وجود ندارد، رعب آور 
اســت. میز مونتاژ قدیمی باید کنــار برود و نگاه ها 
به آنها توریستی می شود. با اینها شوق رفته، تخیل 
رفته، با اینها راز رفته، آدم رفته... تو تخیل می کنی، 
اما وســیله ای که با آن تخیل را بیان کنی، از دست 
رفته؛ رفته توی بــازار آلومینیوم. اینها را به عنوان 
آهن می خرنــد، یعنی آپارات ســینما را به عنوان 
آهن می خرند. همان جا جلوی چشــم هات لهش 
می کننــد. تو با ایــن فکر کــردی، فیلم های خوب 
ساختی و نشان دادی. این من را نشان داده و حالا 
دارد از بین می رود. من فیلم ســاختم؛ «گوزن ها»؛ 
این من را نشــان داده. من فیلم ساختم؛ «سرب»؛ 

این من را نشان داده و حالا نیست. 
  جالب اســت که تحلیل شما از شرایط حال  �

حاضر سینما، به نوعی حضور با واسطه بازار در 

سینما به وسیله تکنولوژی است... .
بله، چون بیشــتر این تکنولوژی است که برای 

شما تصمیم می گیرد. 
  امــا در پس امکاناتي کــه تکنولوژی جدید  �

سینما ایجاد کرده اســت و اینکه شاید با خیلی 
از مســائل همدلی نداشته باشــید، اما شما از 
جمله کسانی هســتید که این دغدغه را داشتید 
که حرف نســل جدید را بفهمید. همواره سعی 
کردیــد از موقعیــت هنری خودتــان صیانت 
کنیــد و از امکانات به وجودآمده هم اســتفاده 
کنید؛ درواقع به نظــرم در عین حال که به این 
فکر می کنید که خودتان را با مســائل اجتماعی 
اطراف تان به روز نگه دارید؛ اما تن به چیزهایی 
که درواقع می خواهند شــما را ببلعند، ندادید. 
این تحلیل تا چه حد درســت است و تا چه حد 
توانســتید این موارد را در موازنه ترازمندی نگه 

دارید؟ 
به نظر من زمانی که ناخودآگاه نشــت می کند 
به خودآگاه، خلاقیت آنجا اســت؛ خلاقیت جایی 
اســت که تن به نمایش خودش و خلاق خودش 
نمی دهد. صحبت من درباره دستگاه هایی که این 
روزها به جای آدم تصمیم می گیرند، این است که 
پیشنهادات ســطحی می دهند؛ یعنی ما هیچ وقت 
از کامپیوتر در سینما به عمق نمی رسیم؛ یعنی به 
خلاقیت انســانی نمی رســیم. چیزی که من از آن 
صحبت می کنم، این اســت که وســیله بیانی من 
از من گرفته شــده است. وقتی وســیله بیانی را از 
شما بگیرند، چه اتفاقی می افتد؟ این سونامی نسل 

خلاق مرا تخریب می کند. 
  آقــای کیمیایی کمــی به فیلــم اخیرتان  �

بپردازیم. اختلاف نظر شــما و تهیه کننده «قاتل 
فیلم برداری  زمان  از  اهلی» 
کم و بیش به گوش می رسید؛ 
امــا ظاهرا شــما معتقدید 
فیلم هنوز تمام نشده است 
و تهیه کننده خلاف نظر شما، 
برای جشنواره فیلم  را  فیلم 
فجر آماده کرده اســت. چه 

اتفاقی بین شما افتاد؟ 
خیلی ساده. یک روز رفتیم 
ســر صحنه و طبــق روال قرار 
بــود ســکانس باقی مانــده را 
ما  به  کــه  کنیم  فیلم بــرداری 
گفتند تهیه کننده اثاث را تحویل 

داده اســت. آن روز قرار بود یک ســکانس خیلی 
مهــم را فیلم بــرداری کنیــم؛ تهیه کننده خودش 
با آقــای دهقان، تدوینگر فیلم که بســیار تدوینگر 
خوبی اســت و من بسیار دوســتش دارم، صحبت 
کرده بــود و گفتــه بود فیلم تمام شــده اســت. 
درصورتی که از نظر من فیلم تمام نشده است؛ این 

فیلم من نیست. 
  البته زمان زیادی هم برای نگارش فیلم نامه  �

گذاشته شــد و فیلم برداری «قاتل اهلی» کمی 
بیشتر از حد معمول طولانی شد. 

من بــه همه اینها تــن دادم. زمــان زیادی که 
برای بازنویسی طی شد و همه موارد. خیلی ها به 
من گفتند فیلمت را بســاز، تو مثــلا قبل از انقلاب 
می گفتی من از شمر پول می گیرم برای حسین (ع) 
فیلم می سازم. اما به نظرم معادلات سینما تغییر 
کرده و حقیقتش این اســت کــه حدس نمی زدم 
تهیه کننــده فیلم چنین کاری انجــام دهد. چیزی 
که مشــخص است، این است که از نظر من، «قاتل 
اهلــی» هنوز تمام نشــده و پلان هایی باقی مانده 
اســت که باید فیلم برداری شــود. فیلم باید تمام 
شود، این فیلم الان زخمی است... خون آلود است. 

  ظاهرا «قاتل اهلی» سیاســی ترین کار شما  �
است، همین طور است؟ 

من فیلم خودم را ساختم. نه، سیاسی نیست... 
حتی من شــنیدم خیلی هــا می گویند این فیلم تند 
اســت و به بســیاری از شــخصیت های سیاســی 

پرداخته است؛ درصورتی که این طور نیست. 
  پرویز پرســتویی بعــد از مدت هــا، برای  �

نخستین بار مقابل دوربین شما ایفای نقش کرد، 
نتیجه این همکاری چطور بود؟ 

دور  از  را  پرســتویی  آقــای  ســال ها  ایــن  در 
می شــناختم و در «قاتل اهلی» بــا هم همکاری 
کردیــم. بســیار آدم نازنین و بازیگر بســیار خوبی 

گفت وگو با مسعود کیمیاییگفت وگو با مسعود کیمیایی

قاتل اهلی زخمی استقاتل اهلی زخمی است
بهناز شیربانى

از آخرین رمانش می گوید و شــوق نوشــتن که هیچ وقت 
رهایش نکرده اســت. صحبت که به تفاوت های ســینما و 
ادبیات کشیده می شــود، به گذشته ها رجوع می کند؛ زمانی 
که ســینما بــه معنی واقعی هنــر بود. این روزهــا از نگاه 
مسعود کیمیایی ابزارها و دستگاه ها راه تخیل آدمی را سد 
کرده اند، در یکی از روزهای سرد پاییزی با مسعود کیمیایی 
از تفاوت های ادبیات و ســینما و «قاتل اهلی»، آخرین اثر 
سینمایی اش که حواشی بســیاری به همراه داشته صحبت 

کردیم.

اســت.  ای کاش می شــد همه من با همه او یکی 
می شــد؛ اما این اتفاق نیفتــاد. در آینده اگر جانی 
باشــد،  جانِ ســاختن، پرویز پرســتویی را در دل و 

ذهنم دارم. بازیگر شریفی است. 
  در این فیلم گروه پشت صحنه هم تغییراتی  �

نسبت به ساخته های قبلی شما داشت؛ از گروه 
راضی بودید؟ 

به نظرم وقتی بر کار مسلط باشید، همان کار را 
انجام خواهید داد. حالا ممکن است خیلی چیزها 
تغییر کند اما اســاس یک اتفــاق به هم نمی ریزد. 
زمانی با نزدیک ترین دوستانم کار می کردم و هر بار 
دوست داشتم این همکاری در فیلم های مختلف 
ادامه دار شــود، اما الان افراد دیگری هســتند که 
با آنها دوســت می شــوم و بــا هــم کاری انجام 
می دهیم. خیلی دوست داشتم فیلم من را نعمت 
حقیقی می گرفت، اما الان دستیار نعمت می گیرد 

و فیلم بردار بسیار خوبی است. 
  در فیلم اخیرتــان فکر می کنید تا چه حد از  �

تخیل شما مصادره شده؟ 
تکه هایی در فیلم هســت که از نظر من نیاز به 
اصلاح داشــت، اما می گفتند با کامپیوتر درســت 
می شــود، مثــلا اگر نیاز بــود خطی روی پیشــانی 
بازیگر باشــد که از نظر من در زمــان گریم به بازی 
بازیگــر کمک می کرد و نبود ایــن خطوط بغض را 
در چهره اش نشــان می دهد، به مــن می گفتند با 
کامیپوتــر درســت می کنیم! این بــرای من عجیب 
اســت. این اتفاقات شــما را گیج می کند، مثل این 
اســت که میهمانی دارید و آن را نمی شناســید و 
نمی توانیــد بگویید برو بیرون. در گذشــته همه ما 
برای ساخت یک فیلم جمع می شدیم که شعرهای 
خودمــان را بگوییم. الان همه جمع می شــوند و 
حاصلش تکه شــعری اســت که صاحبان دیگری 

هم دارد. 
  فکر می کنم شــاید علت اینکه بازمانده هاي  �

این تفکر و خلاقیت به ســمت تئاتر می روند، از 
همین موضوع نشئت می گیرد؟ 

تئاتر هنوز فتح نشده، برای اینکه صاحب دارد، 
زمان گذشــته هم فیلم ها صاحب داشت، فیلمی 
کــه صاحب دارد وقتی شــروع می شــود، متوجه 
می شــوید. الان همــه فیلم ها یــک صاحب دارد؛ 

دستگاه هایی که آنها را کنترل می کنند. 
  اگر به دوره های نزدیک فیلم ســازی شــما  �

(بعد از انقــلاب) رجوع کنیــم، فیلمی که فکر 
می کنید خود واقعی شــما در آن هست، کدام 

فیلم است؟ 
دندان مار، جرم و اعتراض از فیلم هایی اســت 

که چنین ویژگی اي دارند. 
  به نکته ای در صحبت های پیشــین شــما  �

رجوع می کنم و آن این اســت که تصور می کنم 
میل بســیاری از جوانان به فیلم سازی شاید به 
این برمی گردد که اســتفاده از تکنولوژی جدید، 
زمینه خلاقیت را برای برخــی به وجود آورده 
است یا یک بازار جهانی وجود دارد که بخشی از 
آن جوایزی است که برای بسیاری ترغیب های 

مالی و منزلتی را به همراه می آورد. 
زمانــی می گفتیــم دوربیــن ۱۶میلی متــری یــا 
از  امروز  اما  هشــت میلی متری. 
آنها خبری نیست. با دوربین های 
جشــن  از  می توانی  حال حاضر 
تولــد بچــه فامیل فیلــم بلند 
بســازی! صحبت من این است 
که تفکر ســینما در حال نابودی 
برای  انقــلاب  از  قبــل  اســت. 
فیلم ســازانی از نســل مــا اگر 
فیلمــی از مــا به جشــنواره ای 
راه پیــدا می کــرد و جایــزه ای 
می گرفت، ضدارزش بود و همه 
تلاشمان این بود که فیلم مان به 

جشنواره راه پیدا نکند. 
  درواقــع ناگزیر بودید رویکــرد انتقادی به  �

چیزی  همان  باشــید؛  داشته  اجتماعی  مسائل 
منتقدان شرایط  گفته می شد روشــنفکرها،  که 

موجود هستند. 
مشخص است آن زمان فیلمی مثل «گوزن ها» 
را دوســت نداشــتند، آن حکومت بلــوچ و خاک 
را اصلا دوســت نداشــت. حالا اگر این فیلم را به 
جشــنواره ای می فرســتاد بــه این معنــی بود که 
دوســت دارد. باران آمده ترک ها هم رفته اســت، 
اینها فراموش شــده. خاطرم هست قرار بود فیلم 
«گوزن ها» به فستیوال شیراز برود و همه تلاشم را 
کردم که این اتفاق نیفتد. اما الان شرایط کاملا فرق 
کرده اســت، دفاتری باز شده است و خانم یا آقایی 
که زبان می دانند، فیلم به خارج می فرســتند، مثلا 
فیلم به ۵۰ فســتیوال فرســتاده می شود و ممکن 
اســت یکی از آنها فیلم را بپذیرنــد. این هم بازی 

شگفت انگیزی نیست. 
  آیا شــما فکر می کنید سینما سویه خلاقیت  �

و بالطبع با اشــاره آخر شــما، رویکرد انتقادی 
خودش را با توجه به شــرایط موجود از دست 

داده و تسلیم شرایط موجود شده است؟ 
هنر مصادره شده است. 

  از پولاد چه خبر؟  �
پولاد در حال پیش ســاخت فیلمی تازه است. 
فیلم نوشــته فوق العاده ای دارد. نوشــته اش در 
جایی ایستاده که هیچ گاه حتی در سایه اش در آثار 

من نبوده است.
 امیدوارم و می دانم فیلم بســیار خوبی خواهد 
ســاخت. پــولاد هر آنچــه من بگویم به حســاب 
پدربودنــم می گــذارد، اما طلوع اســتعدادش در 
۴۰ســالگی خواهد بود. همیشه در فیلم های من و 
دیگران خیلی خوب بازی کرده، اما شــاید به دلیل 

پسرمن بودن قدر ندیده است. 

مشخص است آن زمان فیلمی 
مثل «گوزن ها» را دوست نداشتند، 

آن حکومت بلوچ و خاک را اصلا 
دوست نداشت. حالا اگر این فیلم 

را به جشنواره ای می فرستاد به این 
معنی بود که دوست دارد. باران 
آمده ترک ها هم رفته است، اینها 

فراموش شده. خاطرم هست قرار بود 
فیلم «گوزن ها» به فستیوال شیراز 
برود و همه تلاشم را کردم که این 

اتفاق نیفتد

در نوشتن خودتان، ارباب تخیل 
خودتان هستید. این تخیل نمی تواند 

با دیجیتال سرهم بندی شود. در 
گذشته وقتی تخیل می کردی و فیلم 
می ساختی کاری که لابراتوار انجام 

می داد از نظر بصری با فیلم سروکار 
داشت، اما سیر این تغییرات این طور 
شده که دستگاه ها حالا به فیلم معنی 

می دهند؛ معانی دیگری که شاید 
فیلم ساز با آنها کاری ندارد و شاید در 

تضاد با عقیده فیلم ساز باشد

 مهرداد حجتى

هندوانه کال سیما در شب یلدا
شــرق: ویژه برنامه یا برنامه های مناســبتی  �

سال هاســت که بســیاری از مخاطبان رســانه 
ملــی را به دیدن برنامه های خــارج از اتفاقات 
جــاری تلویزیــون ترغیــب می کند. شــب یلدا 
یکــی از همین مناسبت هاســت؛ مناســبتی که 
باز هم بازار رقابت بین شــبکه ها را داغ تر کرد. 
گمانه زنــی دربــاره اینکه چه کســی به عنوان 
مجــری ویژه برنامه هــای تلویزیــون معرفــی 
خواهد شد، زمانی جذابیت های خاص خودش 
را بــرای مخاطبــان داشــت، اما مدتی اســت 
تکرار حضور مجریانی کــه معمولا حدس زده 
می شــود، اجرای ویژه برنامه ها به آنها ســپرده 
خواهــد شــد، جذابیت هــای ســابق را بــرای 
مخاطــب ندارد، اما موضــوع بعدی که ممکن 
اســت کمی برای مخاطب هیجان انگیز به نظر 
برســد، حضور میهمانانی است که تفاوت هایی 
را در ایــن برنامه ها ایجاد می کننــد، اما همین 
موضوع چالش های بســیاری را در روند تدارک 
ویژه برنامه های شــب یلدای امسال ایجاد کرد. 
محمدرضــا گلــزار و بنیامیــن بهــادری که به 
نظر می رســد به دلیل حضور در فیلم «ســلام 
بمبئی» این روزها بســیار در مرکز توجه هستند، 
به تلویزیون دعوت شــدند؛ یکی به ویژه برنامه 
شــبکه پنج و دیگری به شــبکه ســه. با تمام 
برنامه ریزی های که برای دعوت از آنها صورت 
گرفته بود، در نهایــت نیامدن محمدرضا گلزار 
به ویژه برنامه شــبکه پنج حواشی بسیاری مثل 
انصراف احســان کرمی از اجــرا و بی نظمی در 
اجــرای این برنامه را در پی داشــت. در نهایت 
می توان گفــت شــبکه های ســینما در یلدای 
امســال نیز نتوانســتند آن طور که بایــد انتظار 

مخاطبانشان را برآورده کنند. 

روى آنتن

هزار صدای پاپ در «ارسباران» برگزار  می شود
اجرای حامد همایون به عنوان 

خواننده میهمان
شــرق: بعدازظهر جمعه، ســوم دی، یکی دیگر  �

از برنامه های بخش پاپ  هزارصدا در فرهنگ ســرای 
ارسباران برگزار می شود تا یکی دیگر از فینالیست های 
این برنامه برای انتخاب بهترین خواننده جوان ســال 
۹۵  هزارصدا مشــخص شــود. در این برنامــه که از 
ســاعت ۱۵ آغاز می شــود، یک بار دیگــر تهیه کننده 
مطــرح موســیقی، محســن رجب پور، هــم در گروه 
کارشناســی حضور خواهد داشت و همچنین در کنار 
او، استاد و خواننده قدیمی،  مهدی سپهر، داور بخش 
خوانندگی و آواز، پدرام کشــتکار، داور بخش ملودی 
و آهنگ ســازی و اهورا ایمــان، داور بخــش ترانه و 
تلفیق خواهند بود. رجب پور پیش از این، در سال اول 
برگــزاری برنامه  هزارصدا؛ یعنی در ســال ۱۳۹۲، هم 
در بخش مقدماتی و هم در فینال آن ســال به عنوان 
کارشــناس در برنامه حضور پیدا کرده بود. همچنین، 
هم پدرام کشتکار و هم اهورا ایمان پیش از این در این 

برنامه حضور داشته اند.
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